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انگليس و ژاندارمري فارسي
آوات ابراهيمى1

مقدمه:
پس از به  توپ   بسته شدن مجلس و دخالت روسيه در مسايل سياسى و اقتصادى ايران، دولت انگليس در 
ــتند روس ها را كه بيشترين سهم صادرات و واردات  ــى  ها مى  خواس مناطق جنوبى ايران به تكاپو افتاد. انگليس
ايران را به خود اختصاص داده بودند، زمين گير كرده، مانع از پيشروى آن ها به سرزمين هند شوند؛ بنابراين به 
ــتر نظامى و اقتصادى در ايران روى آوردند و دامنة فعاليت هاى اقتصادى خود را در جنوب ايران  دخالت بيش
گسترش دادند، اما از آنجا كه امنيت راه هاى كاروانرو، نقش بسزايى در رونق تجارى اتباع انگليسى داشت، 
آن ها براى حفاظت از تجارت و بازرگانى خود، طى اولتيماتومى، دولت ايران را براى ايجاد امنيت، تحت فشار 
ــى و هندى را در بوشهر پياده نمودند و  ــكل از افراد انگليس قرار دادند. آنان پس از مدتى، نيروى نظامى متش
ــتند. دولت ايران به ناچار، فرمان تشكيل ژاندارمرى را صادر كرد كه  ــيراز گسيل داش تعدادى از آن ها را به ش
ــيد. اين نيرو پس از ورود به فارس، امنيت راه ها را در   ــوراى ملى به تصويب رس قانون آن در مجلس دوم ش
ــيراز ايجاد نمود و بسيار زود به هدف خود دست يافت، اما پس از مدتى، فرماندهان  ــير جادة بوشهر- ش مس
ــر تبليغات آلماني ها و حس  ــتوه آمدند و  تحت  تأثي ــراد ايرانى اين نيرو، از دخالت انگليس به س ــوئدى و اف س
ــت به قيام زدند. قيام كنندگان، افراد مستقر در  ــران جزء و سربازان –كه ايرانى بودند- دس ــتى افس وطن دوس

كنسول گرى انگليس را دستگير كردند و در پى مقابله با دخالت بيگانگان برآمدند.
ــكيل ژاندارمرى فارس، فراز و فرودهاى آن، اسباب  ــى علل تش با توجه به اين مباحث، در ادامه به بررس

قيام و نتيجة اقداماتشان در برابر انگليس و طرفدارانش خواهيم پرداخت.

1. دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تهران.
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زمينه  ها و علت هاي شكل  گيرى ژاندارمرى فارس
ــوي حاكمان ايالت ها، به قراسوران ها1   ــروطه از س تأمين امنيت راه هاي تجاري و مواصلاتي در عصر مش
واگذار مي شد. عملكرد آن ها تا هنگامي كه زير نظر دولت بودند، رضايـت بخش بود. دولت با هدف كاستن 
ــوران را تابع  ــكيلات قراس ــي راه ها را به خان هاي محلي واگذار نمود و تش ــت و نگهبان ــا، حراس از هزينه ه
ــن گروه و ارتباط هاي  ــت داد.2 تعدي و تجاوز اي ــوران كارآيي خود را از دس ــا نمود؛ با اين اقدام، قراس آن ه
ــكارانه و همكارى آن ها با خان ها و قدرت هاي محلي، ناشي از همين مسئله بود. وجود قراسوران ها و  سازش
ــير راه هاي تجاري جنوب، عبور و مرور كاروان هاي تجاري را  ــودجو در مس قدرت هاي محلي خودكامه و س
مختل مي ساخت، از اين رو دولت انگلستان كه شرايط فوق را براي تثبيت جايگاه خود در جنوب و خصوصاً  
ــد و دولت ايران را وادار به ايجاد نيرويي براي تأمين امنيت راه هاى  ــاعد  يافت، وارد عمل ش در فارس نامس
ــيراز كه اولين بازار عمدة فروش آن ها بود، به  ــهر، در ش جنوب كرد. كالاهاي وارداتي به ايران از طريق بوش
تجار ايراني عرضه مي  شد و آن ها نيز اين اجناس را در ساير شهرهاي ايران توزيع مي كردند. بيشتر واردات 
ــي تشكيل مي داد كه شامل انواع پارچه هاي ابريشمي، نخي، پشمي  ــهر را كالاهاي انگيس ايران از بندر بوش
ــمع و... بود. توليدات اصلي ايالت فارس از جمله ترياك، پنبه، كتيرا و...، از  ــكر، ش و مخملي، فلزات، قند، ش

آنجا به خارج صادر مي شد.3
كاروان هاي تجاري در مسير بوشهر- شيراز موظف به پرداخت عوارضى به نام راهداري بودند. افرادي با 
عنوان راهدار با رؤساي خود در تمام شهرها و روستاهاي واقع در امتداد جاده  ها، اين عوارض را از كاروان ها 
اخذ مي كردند. هر كاروان با پرداخت مبلغي مشخص به عنوان حق راهداري، مي توانست از وجود كشيكچي 
ــمت هاي مختلف جاده  ــوارض راهداري در قس ــره  گيرد.4 ميزان ع ــلح تا منزل ديگر به ــد قراول مس و چن
ــيراز متفاوت بود؛ راهدارها علاوه بر پولي كه به عنوان حق راهداري از كاروان ها مي گرفتند، از  ــهر – ش بوش
كالاها و اجناس آن ها نيز مقداري برمي داشتند و هيچ گونه تضميني براي جلوگيري از غارت اموال كاروان ها 
ــارت مي كردند، راهدارها در مقابل هيچ مقامي در اين مورد  ــد. در مواقعي كه راهزنان كارواني را غ نمى  دادن

پاسخگو نبودند. 
ــد كه بر اساس فصل چهارم  ــال 1903م. (1320 ق)، قرارنامة گمركي بين ايران و انگليس امضا ش در س
ــد،  ــم راهداري و نگهداري راه هاي كاروان رو اخذ مي ش ــد همة حقوقي را كه به اس آن، دولت ايران متعهد ش
ــود، مگر در راه هاي ارّابه رو كه در آن  متوقف نمايد و در هيچ نقطه اي اجازه ندهد حق راهداري دريافت ش

1. قراسوران يعني كساني كه از طرف حكام در راه ها بنشينند تا قافله ها را در منازل مخوفه حفظ نمايند: صفائى، 
ابراهيم،  برگ هاي تاريخ، بابك، تهران: 1355، ص 136

2. افسر، پرويز، تاريخ ژاندارمري   ايران،  قم: بي نا، 1332، ص22 .
ايران  شرق  جنوب  اعزامي به  بريتانيا  هند  بازرگاني  بيستم (گزارش هيئت  قرن  آغاز  در  ايران  اقتصادي  اوضاع   .3
1904 – 1905) ترجمة معصومه جمشيدي و ديگران تهران: مؤسسة مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1376. ص 32.

4. احمد بشيري، كتاب آبي، ج 8، تهران: نشر نو1362 ، ص 1915. 



13
90

ار 
 به

/ 1
1 
ش

 ،3
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

453

انگليس و ژاندارمري فارسي/ آوات ابراهيمي

ــور از  ــد.1 با وجود اين، عوارض  راهداري همچنان در نقاط مختلف كش عمليات راهداري صورت گرفته باش
جمله در فارس اخذ مي  شد، زيرا حكومت مركزي ناتوان تر از آن بود كه بتواند از اين امر جلوگيري كند. 

ــروطيت (سال 1324ق./1906م.) تسلط دولت بر ايالات و ولايات كاهش  ــكل گيرى انقلاب مش در پي ش
ــدارى از منافعش در ايران -كه از سال 1908م. نفت نيز بدان افزوده شده  ــتان به منظور پاس يافت و انگلس
ــا عقد قرارداد 1907م. و  ــت يافت.2 ب ــود- به  طور فزاينده اى با قدرت  هاى محلى ايران به توافق  هايى دس ب
ــيم ايران به دو منطقة نفوذ و يك منطقة بي طرف، رقابت تجاري روس و انگليس، وارد مرحلة جديدي  تقس
شد. منطقة نفوذ انگليسي ها از لحاظ سياسي و حفاظت از هند، براي آن ها اهميت داشت، اما گسترش تجارت 
و همچنين كشف نفت در منطقة بي طرف به وسيلة انگليسي ها موجب گسترش فعاليت هاي اقتصادي آنان 

در اين حوزه شد.3 
حجم عمده اي از مبادلات تجاري انگلستان با ايران  از طريق بندر بوشهر، در كرانة خليج فارس صورت 
مي گرفت. اين بندر از سال 1778م. كه كمپاني هند شرقي قرارگاه اصلي خود را از بندر بصره به آنجا منتقل 
ــارس درآمده بود.4 رقيب اصلى  ــورت مركز عمدة بريتانيا در خليج ف ــي به ص ــرد، از نظر بازرگاني و سياس ك
ــودن با ايران، به راحتي  ــها بودند. آن ها به دليل هم مرز ب ــة تجارت داخلي ايران، روس  ــي ها در عرص انگليس
ــي از مبادلات تجاري ايران را  ــاي آن عرضه مي كردند و از اين رو بيش از نيم ــود را در بازاره ــاي خ كالاه
ــي، بسيار  ــترش نفوذ تجاري روس در مركز و جنوب، از نظر مقام هاي انگليس ــتند. گس در انحصار خود داش
ــي ها براي ممانعت از گسترش اين تجارت، روس ها در خلال جنگ  زيان آور بود.5 با وجود تلاش هاي انگليس
ــادرات و پنجاه درصد واردات ايران را به خود اختصاص داده بودند كه تقريباً دو  ــدود هفتاد درصد ص اول، ح
سوم كل تجارت ايران را شامل مي شد.6  اوضاع آشفتة قبايل تنگستانى، قشقايى و ايلات خمسه در جنوب 
ايران، موجبات مداخلة انگلستان را در منطقه فراهم آورد و ناوگان انگليس براى پاسدارى از هيئت هاى خود 
ــال 1910 م. در بندر لنگه پياده شد و در سال 1911م. گارد محافظت  ــهر و در س ــال 1909 م. در بوش در س

كنسولى را تقويت كرده، يگان  هاى سواره نظام هندى را به شيراز و اصفهان گسيل داشت. 
دولت ايران براى تأمين امنيت راه هاى جنوب كشور، درصدد تشكيل ژاندارمرى در فارس برآمد كه اين 
ــيد، زيرا آن ها با هر اقدامى كه به نوعى موقعيتشان را در  ــت به تأييد روسيه و انگليس مي رس اقدام مي بايس
ــفراى روس انگليس در تهران، تصميم گرفتند از  ايران تضعيف مي كرد، مخالف بودند، بنابراين با توافق س

1. ويلهلم، ليتن، ايران از نفوذ مسالمت  آميز تا تحت  الحمايگي، ترجمه مريم احمدي، تهران: معين، 1367، ص 317. 
2. ركن  زاده، محمد حسين و فريدون آدميت، فارس وجنگ بين الملل، تهران: اقبال ، 1349، ص99.

3. همان، ص 99. 
4. رايت ، دنيس، انگليسي ها در ميان ايرانيان، ترجمة لطفعلي خنجي، تهران: اميركبير 1359، ص13.

5. قاسمي، ابوالفضل، كشف تلبيس يا دورويي و نيرنگ انگلستان، تهران: سپهر، چاپ دوم، 1357، ص189 .
6. عيسوي، چارلز، تاريخ اقتصادي ايران عصر قاجار 1322-1215 ق)، ترجمة: يعقوب آژند، تهران: گستر، چاپ 

دوم، 1361، ص127. 
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سوئد كه يك كشور بى  طرف بود صاحب منصب استخدام كنند.1 و در عين حال دولت انگلستان كه يكي از 
عوامل اصلي كاهش حجم تجارت خود با ايران را ناامنى راه هاي جنوب مي  دانست، براي تأمين امنيت اين 
ــي در جنوب ايران پرداخت.2 اين  ــران انگليس راه ها، به تحقيق دربارة ايجاد نيروي نظامي به فرماندهي افس
ــكيل نيرويي از افراد ايراني تحت فرماندهي انگليس به شيوة  ــت تش طرح به دو صورت قابل اجرا بود: نخس
بريگاد قزاق كه تحت تعليم و فرماندهي افسران روسي بودند و دوم تأسيس نيروي مورد نظر انگليسي ها به 

سرپرستي و فرماندهي گروهي از افسران يكي از دولت هاي بي طرف.
ــال هاي 1904- 1904م. / 1323 – 1322 ق. به جنوب  همچنين هيئت بازرگاني هندِ بريتانيا كه در س
شرق ايران سفر كرده بودند، در گزارش خود، ضرورت تشكيل نيروي نظامي براي حفاظت از راه هاي جنوب 
ــت كرد كه  ــتر درخواس ــده بودند؛ از اين رو وزير مختار انگليس در تهران از مورگان شوس ايران را يادآور ش
ــا را برعهده بگيرد. او انجام اين كار را منوط به كمك مالي دولت  ــري خزانه، تأمين امنيت اين راه ه ژاندارم
ــت. هدف اصلى شوستر اين بود كه «امنيه» و ساير عوامل مسلح  انگليس در تكميل ژاندارمري خزانه دانس
ــت اندركار محافظت جاده ها را درهم ادغام سازد و از نيرويى جديد، در كار وصول ماليات استفاده نمايد3،  دس
ــكلات متعددى كه مقامات گوناگون ايرانى بر سر راه وى ايجاد كردند، باعث شد شوستر از اجراى  ولى مش

اين برنامه  چشم  پوشى  كند و در عوض، ژاندارمرى خزانه را بنياد نهد. 
ــكيل شد و   ــر  اروپايى و آمريكايى، به طوركلى از افراد ايرانى تش ــتثناى چند افس ژاندارمرى خزانه، به اس
ــود، رفته رفته قدرت گرفت، به گونه اى كه از  ــم هدف اولية آن كه جمع آورى عوايد گمركى و مالى ب ــه  رغ ب
ــكيل نيرويى كاملاً ايرانى، از جمله استخدام  ــدارى جاده ها نيز استفاده مى شد.4 براى تش افراد آن براى پاس
ــكيلات، گام  هاى مهمى برداشته مي شد و شخص شوستر بر گزينش  ــتقيم و انتقال افسران از ساير تش مس
ــتر از ايران، تلاش انگليسي ها براي استفاده از  ــران نظارت مى كرد.5 با اولتيماتوم روس ها و اخراج شوس افس
ــوال 1328  ژاندارمري خزانه براي اعاده نظم و امنيت در راه هاي جنوب، بي نتيجه ماند.6 بالاخره در دهم ش
ــتان پس از هماهنگي با رو س ها، طي اولتيماتومي به دولت ايران اعلام  ق./ 14 اكتبر 1910م. دولت انگلس
كرد: «در صورتي كه ظرف سه ماه امنيت در جادة بوشهر- اصفهان برقرار نشود، دولت انگلستان، خود وارد 
ــكل از هزار تا هزار و دويست نفر از افراد محلي تحت  ــد و امنيت اين جاده را با نيرويي متش عمل خواهد ش
فرماندهي صاحب منصبان انگليسي و برقرار خواهد كرد و آن مخارج را از ماليات ايالت فارس و ده درصدي 

1. نصيرى طيبى، منصور، ايالت فارس و قدرت هاى خارجى از مشروطيت تا سلطنت رضا شاه، تهران: مركز اسناد 
و خدمات پژوهش وزارت امور خارجى، 1384، ص75. 

2. قائم مقامى، جهانگير، تحولات سياسى نظام ايران، تهران: كتاب فروشي محمدعلي علمي، 1336، ص 125. 
3. شوستر، مورگان، اختناق در ايران، ترجمة: ابوالحسن موسوى شوشترى، تهران: صفى عليشاه، 1362، ص77.

4. اخوان، صفا، ايران و جنگ جهانى اول، تهران: وزارت امور خارجه، 1380، ص240.
5. يكرنگيان، ميرحسين، س ي رى  در ت اري خ  ارت ش  اي ران  (از آغ از ت ا پ اي ان  ش ه ري ور1320)، ت ه ران: خ ج س ت ه ، 1384،ص139 .

6. شعفى، هاشم، تاريخچة ژاندارمري كل كشور، تهران: وزارت كشور، 1326، ص 6.
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كه بر حقوق گمركي واردات از بنادر جنوب افزوده مي  شود، تأمين خواهد كرد». 
ــي از حضور نيروهاي  ــين قلي خان نواب، وزير امور خارجة ايران، وضعيت ناامن در  جنوب ايران را ناش حس
ــرار و مخالفان دانست و ادعاي انگليس مبني بر كاهش واردات آن  ــور و حمايت آن ها از اش خارجي در كش
ــديدي  ــور به ايران را به دليل ناامني راه ها رد كرد.1 اين اولتيماتوم در بين مردم ايران با مخالفت هاي ش كش
ــتد با  ــيراز، هرگونه داد و س ــد و حتي علمايي مانند آيت  االله ميرزا ابراهيم محلاتي، از مجتهدين ش روبرو ش

انگليسي ها را حرام اعلام نمود.2 
دولت انگليس پس از اوليتماتوم، نيرويي متشكل از دو گروهان  سوار و يك گروهان پياده را در 26 شوال 
1329 ق./ 17 اكتبر 1911م. در بوشهر پياده كرد و در جواب اعتراض هاي دولت ايران به اين قضيه چنين 
نوشت: «وقتي كه نقشة دولت ايران براي امنيت راه هاي جنوب به كار افتاد و اثرات خود را بخشيد، قشون 

اضافه  شده، عودت داده خواهند شد».3 
تحريم داد و ستد با انگليسي ها موجب شد كه نيروهاي انگليسي در شيراز با كمبود آذوقه و مايحتاج اولية 
ــيراز از وزير مختار آن كشور در تهران تقاضا كرد تا  ــول انگليس در ش ــوند، به نحوي كه كنس خود مواجه ش
ــود. وزارت داخلة ايران نيز  ــي ها وارد مذاكره ش با دولت ايران براي رفع تحريم خريد و فروش كالا با انگليس
پس از گرفتن قول مساعد از وزير مختار انگليس مبني بر خارج كردن نيروهاي انگليسي از جنوب، از علما 
و مجتهدين شيراز درخواست كرد بنا به مصلحت كشور و جهت جلوگيري از تشنج، حكم رفع تحريم داد و 
ستد با انگليسي ها را صادر كنند، اما نيروهاي انگليس عملاً تا تشكيل ژاندارمري، در فارس باقي ماندند.4 

ــور، در صدد تشكيل  دولت ايران پس از اولتيماتوم دولت انگليس،  براي تأمين امنيت راه هاي جنوب كش
ــال 1302 ق./ 1892م.  ــر ايتاليايي كه از س ــارس برآمد و بدين منظور، از ژنرال مالتا، افس ــري در ف ژاندارم
استخدام وزارت جنگ بود، دعوت كرد و در محرم 1329 ق./ ژانويه 1911م. قراردادي به مدت سه سال با 
ــريع تر براي تشكيل ژاندارمري فارس اقدام  ــت هرچه س او منعقد كرد كه به موجب آن، ژنرال مالتا مي  بايس
ــت بودجة ژاندارمري فارس را از وامي كه قرار بود از دولت انگليس اخذ شود،  كند.5 دولت ايران در نظر داش
ــارس قرار دهد تا هزينه  هاي ژاندارمري با  ــد و اعتبار لازم را براي اين منظور، در اختيار حاكم ف ــن نماي تأمي

نظارت او پرداخت گردد. 
ــيراز حركت كرد و پس  ــوي ش ــتم فورية 1911 م. به س به هر حال، ژنرال مالتا در صفر1329 ق. / هش

1. بشيري، ج 4، ص 951.
2. تركمان، محمد، اسنادي درباره هجوم انگليس و روس  به ايران، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1370، 

ص 249-  275.    
3. بشيري، ج 6، ص1291.
4. تركمان، ص 324-323. 

5. قائم مقامي، جهانگير، تاريخ ژاندارمري ايران، تهران: ادارة روابط عمومي ژاندارمري كشور شاهنشاهى، 2535، 
ص103 .
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ــكلات و دشواري  هاي  ــيراز با مش ــد. همان طور كه او پيش بيني كرده بود، در ش ــيراز ش از چند روز، وارد ش
ــد اعتبارهاي لازم را براي ژاندارمري فارس تأمين كند و علاوه بر  ــد، زيرا دولت موفق نش فراواني روبرو ش
ــي ايران در آن زمان به  ــكاري با او خودداري كرد.1 وضعيت مال ــلطنه، حكمران فارس، از هم ــن نظام الس اي
ــت. ژنرال مالتا ناچار به تهران فراخوانده شد تا به خدمت  ــاعدت وي را نداش حدي بحراني بود كه ياراي مس
ــتخدام  ــكيل ژاندارمري فارس، درصدد اس در وزارت جنگ ادامه دهد. دولت ايران پس از عدم موفقيت تش
ــتان، لايحة استخدام  ــيه و انگلس ــب توافق روس ــر خارجي براي اين منظور برآمد و پس از كس تعدادي افس
ــوم ژانوية 1911 /  ــوراي ملي كرد. لايحة مزبور در س ــران خارجي براي ژاندارمري را تقديم مجلس ش افس
ــيلة مجلس  ــيس ژاندارمرى دولتى به وس ــيد. تأس دوم محرم 1329، با اكثريت آرا در مجلس به تصويب رس
دوم، نشان دهندة تلاش مهمى بود كه در دوران مشروطيت به دست دولت ايران براى ايجاد نوعى سازمان 
ــد؛ اين  ــد، انجام ش ــخگو باش قدرتمند جديد و  ملى كه به صورت تمام و كمال در مقابل مقامات ايرانى پاس
اقدام در واقع به مثابة پايدارترين طرح از سلسله طرح هايى بود كه براى نوسازى نيروهاى مسلح به رياست 

افسران خارجى اجرا مى شد.2 
ــران سوئدى، استخدام افراد محلى در نيروى ژاندارمرى بود. بيشتر افراد داوطلب خدمت  اولين اقدام افس
ــر  ــتاييان بودند.3 آن ها براي تأمين نيروي موردنياز، اعلان هايي را منتش در ژاندارمرى، از اهالى ايالت و روس
كردند؛ از جمله شرايط استخدام اين بود: سن افراد نبايد كمتر از هجده و بيشتر از 25 باشد؛ اشخاص باسواد 
و صاحب نظر بر سايرين ترجيح داده مي شوند؛ براى هر يك از افراد واجد شرايط خدمت در ژاندارمري پس 
ــايل از لباس، غذا، منزل و اسلحه فراهم مي شود؛ مدت خدمت سه سال است و  ــغل، تمام وس از دخول در ش

بعد از اين مدت، در ترك يا ادامة خدمت مختارند.4 
ــالاول 1331 ق./ يك  ــان 450 نفر بود، در 22 ربيع  ــي به فارس كه تعدادش ــتة ژاندارم اعزام ــن دس اولي
مارس 1913م. به فرماندهي ماژور پطروسن، از تهران به  سوي شيراز حركت كرد. اين دسته وظيفه داشت 
ــيراز از وجود اشرار و راهزنان در آباده، ده بير، سيوند و زرقان، پاسگاه هاي  ــازي راه اصفهان- ش ضمن پاكس
ــتقر كند. اولين دستة ژاندارم، 23 ربيع الثاني 1331 ق./ يك آوريل 1913م. وارد شيراز شد  ژاندارمري را مس

و مورد استقبال مردم و مقام هاي محلي قرار گرفت.5 
ــدند. آن ها وظيفه  ــيراز اعزام ش ــانزدهم جمادي  الاول1331ق / 24 آوريل 1913م. به ش گروه دوم در ش
داشتند ضمن تقويت نيروهاي ژاندارمري در فارس، پاسگاه هايي را در مسير شيراز بوشهر ايجاد نمايند. احمد 

1. همان، ص 104.
2. گرونين استفان، ارتش و حكومت پهلوى، ترجمة غلامرضا على بابايى، تهران: خجسته، 1377، ص37.

3. نصيرى طيبى، ص76.
4. روزنامةآافتاب، سال اول، ش 24، 22 ربيع  الاول 1330، ص 2.

5. قائم مقامي، جهانگير، تاريخ ژاندارمري ايران، ص 169.
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شاه، هنگام عزيمت اين گروه به شيراز، از آن ها سان ديد و نظم و انضباط آن ها را تحسين كرد.1 
ــتخدام افراد  ــوئدي در اين زمينه، اس ــران س ــيراز، اولين اقدام افس ــتقرار نيروهاي ژاندارمري در ش با اس
ــي افراد محلي، جهت خدمت در  ــي در نيروي ژاندارمري بود. پرداخت حقوق و جيرة منظم در نام  نويس محل
ژاندارمري، تأثير بسزايي داشت. فرماندهان ژاندارمري، مقتولين و زخمي ها را كماكان در ليست حقوق خود 
ــت وارث يا خانوادة آن ها تأمين گردد؛ علاوه بر اين در بعضي مناطق، جوانان صرفاً  حفظ مي كردند تا معيش
ــتي به خدمت ژاندارمري درمي آمدند ؛2 بنابراين سربازگيري با استقبال قابل  ــتن روح ميهن  پرس به دليل داش
ــتخدام ژاندارمري درآمدند و اين پنج درصد،  ــد تا جايي كه از هر صد نفر، 95 نفر به اس توجه مردم روبرو ش

مازاد بر نياز بودند.3 
ظهور ژاندارم به معني سلطة  حكومت مركزي بر جادة فارس و ساير نقاط بود و اين براي خان ها و سران 
ــايند نبود. ايجاد موفقيت  آميز پست  هاي ژاندارمري در طول جاده هايي كه كاروان  هاي تجاري از  قبايل خوش
ــوم به «عوارض راهداري» بود. وظيفة  آن ها عبور مي كرد، به منزلة قطع كامل وصول عوايد پرمنفعتي موس
ــادآورده از چنگ خان ها بود؛  ــي و خارج  كردن اين گنج ب ــاختن باج  خواه ــي ژاندارمري فارس، متوقف س اصل
بنابراين خوانين دست به كارشكني زدند.4 اولين مأموريت ژاندارمري فارس پس از استقرار در شيراز، تأسيس 
ــده از آلمان بود. از پاسگاه هاي  ــيراز بوشهر و حمل اسلحه هاي خريداري ش ــگاه هايي در مسير جادة ش پاس
ــيراز - بوشهر مي توان به پاسگاه هاي مستقر در كازرون، كنار تخته، برازجان5و بوشهر اشاره نمود.6 وضع  ش
ــت و قافله هاى ايرانى و انگليسى،  ــرقت و راهزنى ديگر به وقوع نمى پيوس ــد، س راه هاى كاروان رو منظم ش
بى آنكه كمترين آسيب و زيانى ببينند، در راه ها به رفت و آمد مشغول شدند؛ از اين  روست كه سفير انگليس 
ــتند كه جداً مشغول خدمت مى باشند.»7 بارها شاهد  ــت: «آن ها همگى، سربازهاى قابلى هس در اين باره نوش
اين مسئله هستيم كه تجار فارس، طى نامه  هاى خود به مجلس شوراى ملى، خواهان ابقاى اين نيرو، حتى 

با دادن ثلث ماليات خود بوده  اند.8
ــواران هندى كه پس از اولتيماتوم انگليس براى  ــقرار نيروى ژاندارمرى در فارس، به آن دسته از س  با اس
ــده كه ديگر نيازى  ــده بودند، اطلاع داده ش ــيراز اعزام ش محافظت از اتباع خود در 1328ق./1910م. به ش

1. روزنامة آفتاب، سال اول، ش 175، 22 جمادي الاول، 1331ق / ص 3. 
2. سفيري، فلوريدا، پليس جنوب ايران، ترجمة منصوره اتحاديه  و منصوره جعفري فشاركي، تهران: تاريخ  ايران، 

1364، ص172 .
3. روزنامة حبل المتين، سال اول، ش 26، 21 صفر 1332، ص 9. 

4. گرونين استفان،  ص 47 .
5. بشيري، ج 8، ص 1703.

6. روزنامه حبل المتين، سال 21، ش 21، 21 محرم 1332، ص 2.
7. همان، ص 112.

مجلس  شوراى  كتابخانة  تهران:  ملى،  شوراى  مجلس  سوم  و  دوم  دوره  در  فارس  اسناد  منصور،  نصيرى  طيبى،   .8
اسلامى، 1389، ص1651-1163.
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ــوند.1 با وجود مشكلات اوليه،  ــت از طريق بندر بوشهر، از ايران خارج ش ــت در فارس بمانند و مى  بايس نيس
ــروع به همكاري با اين نيرو  وضعيت ژاندارمري فارس، رفته رفته رو به بهبودي نهاد و خوانين محلي نيز ش
ــى  ها مي پرداختند و پس از مدت ها بحث  و  گفت وگو ميان  ــترين هزينه هاي ژاندارمرى را انگليس نمودند. بيش
دولت ايران و انگليس بر سر تشكيل ژاندارمرى در 1330 ق./ ژانوية 1912م. با وام مشترك روس و انگليس 
ــد؛ قرار بر اين بود كه هزينة ژاندارمرى را دولت انگليس و  ــت هزار ليره موافقت ش به ايران به مبلغ دويس

بخش كمى از آن را دولت ايران بپردازد.2 
ــاى جنوب، اين بود كه قو ة منظمى  ــى انگليس از ايجاد ژاندارمرى فارس جدا از امنيت راه ه ــدف اصل ه
مقابل نيروى قزاق روس ها تشكيل دهد.3 افسران سوئدى كه در ابتداى كار به اين مقصود و هدفِ انگليسى ها 
ــفير  ــت، با س ــون در روزهاى نخس پى نبرده بودند، خود را به آن ها نزديك مى كردند، چنان كه كلنل يالمارس
ــورت مى كرد و غالباً گوشِ شنوايى داشت و  ــكيل ژاندارمرى مش انگليس در تهران براى امور مربوط به تش
ــت؛ اما كارشكنى  ها در قبال نيروى ژاندارم از سوى دولت روس و انگليس  ــائل را با او در ميان مى گذاش مس
بسيار زود آغاز شد. اين نيرو در حفظ بازرگانى انگليس نقش اساسى  داشت، اما دولت انگليس ديگر علاقه  اى 
به اين نيرو نشان نمي داد، زيرا فرماندهان ژاندارمرى حاضر نبودند آلت فعل سياست انگليس شوند؛ در نتيجه، 
انگليس برخلاف گذشته، حقوق ژاندارمرى را نپرداخت و دولت ايران هم در نتيجة پشتيبانى نكردن انگليس، 
ــرانجام از پرداخت هزينة ژاندارمرى ناتوان ماند. افسران سوئدى ژاندارمرى تحت نفوذ سفارت آلمان قرار  س
داشتند و در بيشتر موارد با آلمانى  ها همكارى مى  كردند ؛4 بنابراين روس و انگليس به نوبة خود سعى داشتند 

از راه فشارها و تضييقات مالى، سازمان ژاندارمرى را از هم بپاشند.5 
مخالفت روس با ژاندارمرى، فقدان پول، سلب اعتماد عمومى از اين نيرو و دسيسه  ها و تحريكات محلى، 
ــران سوئدى، انفصال بخشى از نيروهاى آن و ميل به شورش در ميان آنان منجر  ــتعفاى برخى از افس به اس
ــوئدى ژاندارم و دخالت  هاى دولت آلمان در ژاندارمرى  ــائل و تحريكات افسران س ــد.6 به دنبال اين مس ش
فارس، زمينه  هاى قيام ژاندارمرى در فارس فراهم شد. بعد از قبضة بوشهر به دست انگليسى  ها، مردم شيراز 
بيش از پيش خشمناك شدند. حزب دمكرات كه تقريباً منحل شده بود، با تلاش مخبرالسلطنه، والى ايالت 
فارس، بار ديگر تشكيل گرديد، كميته مركزى حزب معين شد و در كار ضد اجانب و طرفداران آن ها داخل 

گرديد. 

1. نصيرى طيبى، منصور، ايالت فارس وقدرت هاى خارجى، ص76.
2. سفيري، ص34.

3. على بابايى، غلامرضا، تاريخ ارتش ايران از هخامنشى تا عصر پهلوى، تهران: آشيان، 1382، ص120.
4. گركه، اولريخ، پيش به سوى شرق(ايران در سياست شرقى آلمان در جنگ جهانى اول)، ترجمة پرويز صدرى، 

تهران: كتاب سيامك،1377، ص113.
5. احرار، احمد، توفان در ايران، ج1، تهران: نوين،1352، ص318.

6. مابرلى، جيمز، عمليات در ايران(جنگ جهانى اول19-1914)،ترجمةكاوه بيات، تهران: آرمان، 1369، ص 79.
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انگليس و ژاندارمري فارسي/ آوات ابراهيمي

ــلطنه را به  سفارت  ــة عزل و انفصال مخبر الس از آن طرف، انگليس با امداد به طرفدارن داخلى خود، نقش
انگليس در تهران مخابره و او را به  دوستى با آلمان ها و عداوت با روس و انگليس متهم كرد. اين مسئله باعث 
ــيراز و رفتن او به تهران گشت.1 مخبرالسلطنه در برلن درس خوانده بود و گرايش  ــلطنه از ش عزل مخبر الس
به آلمان در او ديده مي شد.2 پس از بركنارى مخبرالسلطنه هدايت از مقام ايالت فارس و انتصاب موقت ميرزا 
ــاعدت عوامل آلماني بر  ــى با همراهى و مس حبيب  االله خان قوام  الملك به جاى وى، گروه هاى ضد انگليس
ــتوفى  الممالك با آلماني ها،  فعاليت هاى خود افزودند و همزمان با بحران حكومت مركزى و قرارداد پنهانى مس
شرايط براى قيام ژاندارمرى و تأسيس حزب فراهم گرديد.3 اين حزب توسط افسران ايرانى ژاندارمرى ايجاد 
شد كه مشهورترينِ اين افسران ياور على قلى خان بود. فرمانده ى سوئدى ژاندارمرى فارس، كاپيتان انگمان 
ــاير صاحب- ــت، اما همانند س ظاهراً در جريان همكارى ژاندارمرى با داوطلبان نظام ملى، مداخله  اى نداش

 منصبان سوئدى ژاندارمرى، باطناً طرفدار متحدين بود.4 
در فارس، تشكيلات حزب دمكرات، قدرت و نفوذ زيادى كسب كرده بود. علاوه بر شخصيت  هاى محلى، 
ــزب دمكرات را پذيرفته بودند. افراد اين حزب  ــى از صاحب  منصبان و افراد ژاندارمرى نيز عضويت ح گروه
ــتفاده كردند، زيرا به لحاظ مالى، كنسول آلمان در شيراز در  ــبرد اهداف خود، از كنسول آلمان اس براى پيش
ــت كمك چندانى به  ــى - به دليل اينكه دولت متبوعش درگير جنگ جهانى بود- نمى  توانس ــة زمان آن بره
ــترو، كنسول آلمان، پرداخت مى كرد، به سختى كفاف ژاندارمرى  قيام ژاندارمرى كند و حتى مبلغى كه ووس
ــول آلمان مى  داد، ديگر  ــت، زيرا اگر هزينة حزب را كنس را مى داد5 ؛ البته گفتن اين جمله همراه ترديد اس
لزومى نبود ياور على قلى خان براى تأمين مالى، دست استمداد سوى چند تن از ثروتمندان و تجار درجه اول 
ــيرى دراز كند و به نام «اعانه»، مبلغى  ــيراز، از جمله حاجى عبدالرحمن كمپانى و محمد ابراهيم خان مش ش

جمع كند.6
ــيد، به شهادت رسيدن رئيس علي خان  دلوارى بود.  ــريع بخش از ديگر زمينه  هايى كه قيام ژاندارمرى را تس
ــروع به فعاليت كردند و در مجلس ترحيمى كه براي او برگزار  ــهادت وى، طرفداران حزب دمكرات ش با ش
ــكل ديگر، قوام  الملك، نايب  الايالة فارس، از  ــده بود، سيد ابراهيم ضياء الواعظين به خطابه پرداخت.7 مش ش
ــازد، زيرا او از  ــود؛ بنابراين ژاندارمرى درصدد بود قوام  الملك را با خود همراه س ــداران دولت انگليس ب طرف
ــد يا بى طرفى اختيار نمى كرد، جنگ داخلى  ــن درجه اول فارس بود و اگر با افكار حزب همراه نمي ش منتفذي

1. ركن زاده و آدميت، ص18. 
2. داگو برت، فن ميگوش، واسموس، كيكاوس جهاندارى، قم: مؤسسة فرهنگي همسايه، 1377، ص122 .

3. بيات، كاوه، اسناد جنگ جهانى اول در جنوب ايران، قم: مؤسسة فرهنگى همسايه، 1377، ص5.
4. همان، ص354. 

5. گركه، ج2، ص763 .
6. احرار احمد، توفان در ايران، ص584.

7. ركن زاده محمد حسين، آدميت، فارس و جنگ بين الملل، ص 95- 101..
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انگليس و ژاندارمري فارسي/ آوات ابراهيمي

ــمكش با آن ها مي شد.1 بعد از شروع قيام، ژاندارمرى فارس  ــروع مى  گرديد و تمام قوا، صرف منازعه و كش ش
ــة  نيرو رساندن به مجاهدان بوشهر بود، اما خود رسماً نمى  توانست وارد جريان شود؛ در نتيجه، كار  در انديش
ــوگ كشته شدن رئيس على دلوارى در  ــلح كردن آنان را -كه در س آموزش افراد داوطلب «نظام ملى» و مس
ــيد تهران را در جريان امر  ــجد  نو» گرد آمده بودند- بر عهده گرفت. در حالى كه قوام  الملك مى  كوش «مس
بگذارد، هفتصد تن از نيروهاى نظام ملى در نهم ذى قعدة 1333ق. / هجدهم سپتامبر1915م، به رياست آقا 
شيخ جعفر مجتهد محلاتى، از روحانيون شيراز، و فرماندهى محمدخان زند، به  سوى بوشهر حركت كردند.2
ــولگرى  ــل، خبرهايى مبنى بر احتمال اقدام ژاندارمرى ضدِ كنس ــار اين اقدام ژاندارمرى، از مدتى قب كن
بريتانيا به گوش مى رسيد. اين خبر، اوكانر، كنسول بريتانيا در فارس را به تكاپو واداشت و در نهايت، منجر 
ــد كه تلگرافى از سوى كلنل ادوال، رئيس كل ژاندارمرى، مبنى بر احضار همة ژاندارم  هاى شيراز مخابره  ش
شود، اما  ياور على قلي خان و  ياران او پيش دستى كردند و پيش از آنكه دستور دولت به ژاندارم  ها ابلاغ شود، 
ــش دموكرات  ها، گروه زيادى از اهالى شيراز در تلگرافخانه متحصن  ــاختند. به كوش دموكرات  ها را مطلع س
ــد كه ابقاى ژاندارمرى را درخواست كرده بودند؛ بدين ترتيب  ــدند. تلگراف  هاى تندي به تهران مخابره ش ش

كوشش انگليسى  ها براى برانداختن ژاندارمرى، به جايى نرسيد.3 
ــرى از جمله نايب  ــان ژاندارم ــمارى از صاحب  منصب ــرى فارس، ش ــر انحلال ژاندارم ــس از رفع خط پ
على رضاخان، نايب  حسن خان، نايب  مجيدخان، نايب  اول  محمدتقى  خان  عرب،  ياور  محمدصادق  خان كوپال، 
ــلطان  ملك زاده، كلنل  ثقفى،  ــلطان  ابوالفتح  خان، س ــلطان  مسعودخان كيهان، س ــلطان  حيدرقلى  خان، س س
ــلطان  غلام رضاخان، سلطان شارق السلطان، نايب  داودخان،  سلطان  مسعودخان، سلطان  معاضدالسلطان، س
سلطان  نورالدهر ميرزا و سلطان احمد  اخگر كه داراى حس ميهن پرستى بودند و از اوضاع تهران و دخالت-
ــورهاى خارجى در امور ايران به تنگ آمده بودند، به رهبرى  ياور على قلى  خان  پسيان، حزبى به نام  هاى كش
ــكيل دادند4 آنان منويات خود را با عقايد دموكراتيك موافق ديدند، در 28 ذيحجة  ــتقلال» تش «حافظين اس
ــزب دموكرات، خواهش كردند كه اعضاى  ــش نوامبر 1915م. از احمد حكيم  الهى، نمايندة ح 1333 ق./ ش

حزب حافظين استقلال را به عضويت بپذيرد و دو حزب متحد شوند؛ اين پيشنهاد پذيرفته شد.5 

اقدامات ژاندارمرى پس از تشكيل حزب حافظين استقلال
برنامة اين حزب بر آن قرار گرفت كه تا دوم محرم، تمام اداره ها را تصرف كنند و انگليسى  ها را دستگير 
ــهر را كميتة  مركزى حافظين استقلال در دست گيرد و نيروى نظامى  ــتان بفرستند؛ امور ش كرده، به تنگس

1. همان، ص 111- 113.
2. احمد احرار، توفان در ايران، صص 34-332.

3. ركن زاده و آدميت، ص 149- 150. 
4. فراش بندى، على مراد، تاريخچة حزب دموكرات فارس، تهران: اسلامى، 1359، ص 15-17. 

5. ركن زاده و آدميت، ص 164. 
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ــتند در مقابل «اجنبى» ها مقاومت كنند، نگذارند دشمن در فارس  ــتانى  ها نتوانس ــود تا اگرچه دشتس مهيا ش
پيشروى كند.1 

ــال 1334 ق. به مديريت دكتر  ــت و در اوايل س ــتقلال» نام داش ــة ارگان اين حزب، «حافظ  اس روزنام
ــد.2 در ماه محرم، روزنامة حيات، ارگان حزب دمكرات، مقاله  اى منتشر كرد  ــر مى ش ــن خان منتش ابوالحس
شامل آخرين پيام دربارة لزوم قطع رابطه با حكومت تهران، اقدام براي نجات وطن و طرد مزدوران بيگانه. 
ــوگوارى ترتيب دادند تا  ــيدن ماه محرم و به ابتكار طراحان قيام، در اداره ژاندارمرى، مجلس س با فرا رس
خطبا و مبلغين حزب دمكرات بتوانند با استفاده از منبر و وعظ و خطابه، آزاد به نشر و تبليغ نظريات سياسى 
ــتور وى، سلطان مسعودخان  خود بپردازند.3 فرماندهى عمليات ژاندارمرى با ياور على قلى خان بودكه به دس
ــاهى و تلگراف خانة هند و اروپا؛ سلطان معاضد:  ــولگرى انگليس و بانك شاهنش پولادين: مأمور تصرف كنس
ــيان: مأمور تصرف ارگ، نظميه و اداره  هاى  ــلطان غلامرضا خان پس ــهر و برقرارى نظم و س مأمور ادارة ش
دولتى شدند.4 مستحفظين كنسولگرى بدون مقاومت تسليم شدند. اوكانر، كنسول انگليس در شيراز دستگير 
ــد.5 كنسول انگليس مى  گويد: «نيم ساعت به وى فرصت داده شد تا تسليم شود و او با بهره  گيرى از اين  ش

فرصت، اسناد و مدارك محرمانة كنسولگرى را از بين برد و سپس تسليم شد.»6 
كميتة حافظين استقلال با ووسترو، كنسول آلمان، در شيراز ارتباط نزديكى برقرار نمود. به عقيدة برخى، 
ــترو طرح دستگيرى كنسول و اتباع انگليسى را به كميته پيشنهاد كرد و كميته پس از بررسى طرح او،  ووس
ژاندارمرى را مأمور اجراى آن كرد.7 كميتة حافظين استقلال، اوكانر و ساير اتباع انگليس را كه عبارت بودند 
ــميت، تلگرافچى و معاونش، ليو ينگستون تاجر، مسيو و  ــن، مسيو آيرتن، مسيو اس ــيو و مادام فرگوس از مس

مادام پتي گرو و مسيو و مادام كريستمان را نزد زايرخان فرستادند.8 
هدف از قبضه  كردن پست و تلگراف نيز اين بود كه قوام  الملك نتواند با تهران مخابره كند؛ بنابراين موقتاً 
ــمال را قطع كرده، همان روز جرائد حافظين استقلال، جام جم، تازيانه و حيات كه همگى جرايد  تلگراف ش
ــورا بود، ادارة  ــر كردند و چون ايام عاش ــزب دمكرات بودند، مقالات مفصلى ضد قوام  الملك منتش ارگان ح
ــى مى  خواندند؛ حضرت  ــتند و روضه خوانان بر فراز منبر، روضة سياس ژاندارمرى، بناى روضه  خوانى را گذاش

1. همان، ص 166. 
2. محمد صدر  هاشمى، تاريخ جرائد و مجلات ايران، ج4، اصفهان: كمال، دوم، 1363، ص199.

3. احرار، ص359 .
4. گرونين استفان، ص7. 

5. فراش بندى، ص3. 
6. اوكانر، فردريك، از مشروطه تا جنگ جهانى اول يا خاطرات فردريك اوكانر، حسن زنگنه، تهران: شيرازه، 1367، 

ص103. 
7. فراش بندى، ص3 .

8. سپهر، احمد على، ايران در جنگ بزرگ1914- 1918، ج 2، تهران: اديب، 1362، ص80. 
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ــهداء را دمكرات مي دانستند؛ مردم را به وطن  دوستى دعوت مي كردند و حال با كناباتى به قوام، او را  سيدالش
از طرفداران سياست انگليس  معرفى مى  كردند.1 كميتة حافظين اسقلال بعد از عاشورا، اعلانى را طبع كرد و 
به در و ديوار چسپانيد كه موضوع آن، خطاب به قوام الملك بود: شما از كنسول انگليس پول گرفته  ايد و به 
ــئله سبب درگيرى نيروهاى قوام با ژاندارمرى شد؛ روز دوازدهم صفر  دولت و ملت خيانت مى  كنيد؛ اين مس
ژاندارم ها جنگ را شروع كردند. جنگ داخلى، دوازده روز طول كشيد و در نهايت، قوام فرار كرد. ژاندارم  ها 
ــدارم را در ميان مردم  ــئله وجهة افراد ژان ــه، خانة قوام و طرفداران وى را غارت كردند؛2 اين مس ــش رفت پي
كاهش داد. نحوة رفتار ژاندارم  هاى پيروز با اموال و اطرافيان قوام، نخستين اختلاف ميان آن ها با دمكرات  ها 
و مليون شيراز را موجب شد، زيرا همراهى روحانيت و رؤساى مجاهدين جنوب، بيش از پيش به آنان امكان 
ــموس پيشنهاد كرد كه زن ها به بوشهر انتقال يافته و به كميسر  ــرا، واس دفاع از وطن را داده بود.3 در مورد اس
انگليس مقيم آنجا تحويل داده شوند، ولى مردان را به صورت اسير در ناحية اهرم به رئيس قبايل تنگستانى 

تحويل دهند. اين عده تا ژوئن سال بعد در آنجا بودند، سپس به موجب معاهدة مبادلة اسرا، آزاد شدند.4
ــيراز نشان دادند؛ اين ناتوانى از سويى ناشى از  ــلط بر ش نيروهاى ژاندارم خيلى زود ناتوانى خود را در تس
مشكلات مالى بود، ولى در اصل به دليل عدم همراهى دمكرات  ها در اين مرحله بود. حزب دمكرات داراى 
ــهر را در دست داشت؛ همچنين ژاندارمرى  ــيارى در شيراز بود و امور سياسى ش ــعب متعدد و اعضاى بس ش
ــار قرار داده بود؛ خرابى  ــاعده، تجار و ملاكين را تحت فش ــت حقوق نفرات خود و دريافت مس ــراى پرداخ ب
ــتيابى آنان به مقصود شد در نتيجه ژاندارمرى، متوسل به اقدامات شبه انقلابى  اوضاع اقتصادى، مانع از دس
در برابر ثروتمندان گرديد كه اين مسئله بر نارضايتى مردم دامن زد.5 قوام  الملك چون تاب مقاومت نداشت، 
به لار فرار كرد؛ افراد كميتة حافظين استقلال - بر اساس اسنادى كه از كنسولگرى انگليس به دست آورده 
و انتشار داده بودند- وى را متهم به گرفتن پول از انگليس كردند.6 در حالى كه ژاندارمرى گرفتار شيراز بود، 
ــت نظر مساعد انگليسى  ها را براى كسب حمايت  ــهر رفت و توانس قوام  الملك به بندر لنگه و از آنجا به بوش
سياسى و دريافت كمك مالى و تسليحاتى جلب نمايد. او سپس از طريق بندرعباس به نواحى شرقى فارس 
ــاير خمسه را در جنگ علية ژاندارمرى با خود همراه ساخت. تبليغاتى كه او در مورد قدرت و  ــد و عش وارد ش

1. ركن زاده و آدميت، ص200 .
2. همان، ص225- 232 .

3. اعضاى هيئت علمى كنگره، مجموعه مقالات رئيس على دلوارى( قيام جنوب در جنگ جهانى اول) بوشهر: علوى، 
1373،ص157و159. 

4. مونت اسكرين، سركار، جنگ جهانى اول در ايران(خاطرات سركارمونت اسكرين)، غلام حسين صالح يار، تهران: 
سلسله، 1363، ص 28.

5. مجموعه مقالات رئيس على دلوارى، ص159 
6. ميرزايى دره شورى، غلام رضا، قشقايى ها ومبارزات مردم جنوب، تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامى،1381، 

ص 199.
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ــتاب، اردويى تشكيل شد و به  ــاخت؛ در نتيجه با ش ــان س مهمات خود به راه انداخته بود ژاندارمرى را هراس
نواحى شرقى فارس اعزام گرديد. هدف از تشكيل اين اردو علاوه بر مقابله با قوام  الملك، جمع  آورى ماليات 
ايلات خمسه نيز بود و اين امر بر دشمنى آنان با ژاندارمرى افزود. اين اردو در شهر فسا در مقابله با حريف 

درهم شكست و راه شيراز بر روى قوام  الملك گشوده شد.1 

دلايل شكست نيروهاى ژاندارم و حزب حافظين استقلال
نبردى كه بين نيروهاى ژاندارم و نيروهاى قوام درگرفت، در واقع شكست نظامى حزب محسوب مي شد. 
ــت و باعث عدم تحقق وعده  هاى او مبنى  ــيراز، بر فعاليت آلماني ها تأثير منفى   گذاش ــترو از ش عزيمت ووس
ــا قطع بودجة ژاندارمرى  ــراى ژاندارمرى گرديد.2 حكومت مركزى نيز ب ــلحه، مهمات و پول ب ــر تأمين اس ب
فارس [هرچند كه مدت ها بود پرداخت نمى  شد] باعث كاهش توانايى ژاندارمرى گرديد.3 با پيوستن نيروهاى 
ــدند. در اين زمان، افكار عمومى نيز كاملاً عليه  صولت  الدوله به قوام الملك، مخالفان ژاندارمرى تقويت ش
ــتور دولت توجيه مى  كردند، اما با  ــاس دس ــده بود، زيرا آنان در ابتدا، اقدامات خود را براس آن ها برانگيخته ش
ــدن نظر دولت، مردم چندان به همكارى با آنان راغب نبودند؛ علاوه بر اين، اقدام  هاى خودسرانة  ــن ش روش
ــام، نفرت اهالى را برانگيخته بود و در  ــيراز در زمان قي ــرى در تخريب و غارت برخى منازل مردم ش ژاندارم

آستانه ورود قوام، كودتايى به  نفع او روى داد. 
ــران ژاندارمرى طرفدار قوام كه در زندان به سر مي برد، توانست از  ــم  خان فتح  الملك، از افس ــلطان قاس س
ــت  ــهر را به دس زندان فرار كند و رهبرى كودتا را بر عهده گيرد. او با كمك ژاندارم  هاى مخالف، كنترل ش
ــد ژاندارمرى از جمله ماژور انگمان،  ــى  ها توانست فرماندهان ارش گرفت.4 فتح  الملك با كمك مالى انگليس
ــيراز و مديران روزنامه  هاى جام جم، حيات  ــون، آلمانى  هاى مقيم ش رئيس ژاندارمرى فارس و ماژور اريكس
ــران ايرانى آن را در  ــت كند. وى برخى از فرماندهان كودتا را اعدام كرده و عده  اى از افس و تازيانه را بازداش
ــها دادند. در واقع با مرگ ياور على قلى خان كه طراح و مجرى اصلى حزب بود از قيام  ــه تحويل روس  قمش

ژاندارمرى و حزب حافظين استقلال جز خاطره  اى باقى نماند.5 
ــات درفارس، ابعادى گسترده و غيرقابل  كنترلى به خود گرفت،  ــركوب قيام ژاندارمرى، اغتشاش پس از س
ــزول كرد. اين امر علاوه بر  ــطح خود ن ــا كه اعتبار انگليس در مناطق جنوبى ايران به پايين ترين س ــا آنج ت
موفقيت هاى قواى ترك و آلمان در خارج از ايران، به موفقيت هاى سياسى آلمان در ايران باز مى گشت كه 
ــى ها بهره گيرد تا جايى كه چيزى نمانده بود كه بخش  ــته بود از انزجار ايرانيان از روس ها و انگليس توانس

1. مجموعه مقالات رئيس على دلوارى، ص159 .
2. روزنامه اتحاد اسلام، سال اول، شماره51، 4 ربيع الاول1334، ص3- 4.  

3. روزنامة رعد، سال7، ش76، 26 صفر1334، ص1.
4. فراش بندى، على مراد، تاريخچة حزب دمكرات فارس، ص131.

5. احرار احمد، توفان در ايران، ص599.
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ــتقل ايران، يعنى ژاندارمرى كه زير نظر افسران سوئدى و ايرانى اداره مى شد،  اعظم تنها نيروى نظامى مس
به همراهى عده اى از رجال و دولت مردان ايران، بى طرفى ايران را در جنگ به سود متفقين بشكنند.1 

در حين قيام ژاندارمرى فارس، دولت انگليس بر پايه  موافقت سپهدار و به وسيله  ژنرال سايكس در  استان-
ها و بنادر جنوب، نيرويى متشكل ازچندين هزار نفر از داوطلبان محلى را زير نظر و تعليم افسران انگليسى و 
هندى با همكارى شمارى از افسران جزء ايرانى به نام «تفنگداران جنوب» تشكيل داد. مركز آن در شيراز و 
شاخه  هاى آن در اصفهان، كرمان، يزد و بندرعباس حضور فعال داشتند. در شيراز، فرمانفرما، استاندار فارس، 
ــايكس - كه از سال 1894م. تا 1913م.  ــايكس كمك كرد. س براى تثبيت تفنگ داران جنوب، به ژنرال س
ــنايى كامل داشت و به زبان فارسى مسلط بود- در هجدهم  ــول انگليس در كرمان بود و به منطقه آش كنس
ربيع  الاول 1334ق./ 24 ژانوية 1916م. به فرماندهى پليس جنوب، برگزيده شد. او در ربيع  الثانى 1334ق./ 
ــتور حمله  ــتان را تصرف كرد؛ آن گاه دس ــد و دو ماه بعد، كرمان و بلوچس مارس 1916.م وارد بندرعباس ش
ــاير فارس پيروزمندانه وارد شيراز شد.2 ژاندارمرى  ــت عش به فارس، را صادر نمود. پليس جنوب بعد از شكس
فارس هم به تفنگداران جنوب پيوست. وثوق الدوله آن را در فروردين 1336ق./1819م. به رسميت شناخت 
ــوب را با هدف حفظ امنيت راه هاى   ــن ترتيب، به «پليس جنوب» تغيير نام داد. انگليس، پليس جن ــه اي و ب
ــاير جنوب بود - تشكيل داد.3  ــاير ايلات  و عش ــقايى و س جنوب-كه آن زمان در معرض تهديد طوايف قش
ــته  ماندن راه شاهى (بوشهر ــ شيراز) بود كه با معضل ناامنى روبرو  ــى ها، بس انگيزة اصلى اين اقدام انگليس

شده و اين امر براى اتباع انگليسى و كالاها و مال التجاره آن ها مشكلات فراوانى فراهم نموده بود.4 
ــتر به  ــل غارتگر و راهزنان حرفه اى و محلى بود؛ اين عمليات بيش ــدة درگيرى هاى انگليس، با قباي عم
ــمال- شمال شرقى شيراز تا درياچة نيريز و مناطق مرزى فارس و كرمان محدود مى شد. به طور  مناطق ش
ــوار بود، زيرا موضع آن ها با توجه به مسائل روز تغيير مى كرد؛  ــهور بسيار دش كلى، كنارآمدن با راهزنان مش
ــتند. كه  ــى يا تجارى تنگاتنگى داش ــيارى از آنها با حكام، اعيان و كلانترها، پيوندهاى سياس به علاوه، بس
ــنگين ماليات هاى گزاف و غيرقانونى و هزينه  حفاظت راه بر دوش آنها  ــينان كه بار س انتظار مى رفت ده نش
بود، دست كم با پليس جنوب همكارى كنند، زيرا تنبيهات سختى براى روستاييانى كه با غارتگران همكارى 

مى  كردند در نظر گرفته شده  بود، اما روستاييان از دادن اطلاعات به پليس جنوب امتناع مى كردند.5
ــكات دولت هاي اروپايى در  ــه از اقدامات تخريبى و تحري ــيس پليس جنوب اين بود ك ــل ديگر تأس دلي

1. سپهر، احمد على، ايران در جنگ بزرگ1918-1914، ج 2، تهران: اديب، 1362، ص231 و 237. 
2. مشايخى، عبدالكريم، «بازخوانى تاريخ معاصر شيوه هاى انگلستان در كنترل قيام هاى ضد استعمارى» مجلة زمانه، 

شمارة52، دى1385، ص6 .
3. بيانى، خان بابا، پليس جنوب (S.P.R)، بررسى هاى تاريخى، شماره 78، صفحه 84. 

4. بيات ،كاوه  «جنگ جهانى اول در جنوب ايران (گزارش هاى كنسول گرى بريتانيا در بوشهر): كنگره بزرگداشت 
هشتادمين سالگرد شهادت رئيس على دلوارى ، 1373، ص 76. 

5. پيرا، فاطمه، در «پليس جنوب ايران(SPR)»، مجلة فرهنگ، پاييز1381، شماره43، صص117 تا 138.
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ــة  ــس را  در  جنوب ايران دوباره زنده كند. اين نيرو كه انديش ــود و اعتبار و  آبروى  انگلي ــران جلوگيرى ش اي
برپايى آن از اوايل سال 1320ق. /1903م. در ذهن سياستمداران انگليسى نمود يافت، در ظاهر براى حفظ 
امنيت راههاى جنوبى و در اصل به منظور حفظ نفوذ انگليس در نواحى جنوب ايران پديد آمده بود. مقصود 
ــتقلال ايران وارد آورد- اين بود كه  ــون-كه ضربه هاى سهم گينى به پيكر اس ــى  ها از ايجاد اين قش انگليس
سياست خدعه و نيرنگ خود را در نواحى جنوبى ايران با يك قوة منظم همراه نمايند تا همچون قزاق خانه، 
ــى و صاحب منصبان انگليسى تربيت شوند و در جنوب ايران حكم  ــند، اما با ليرة انگليس افراد آن ايرانى باش
ــتة  ــمالى ايران پيدا نمايند. به هرصورت، پليس جنوب به  طور كلى حكم دس همان قزاق خانه را در نواحى ش
ــور ديگرى ساخلو داده شده تا مأمور سركوبى عده اى مردم بى گناه  ــون اجنبى را داشت كه در خاك كش قش
و بى پناه  باشد.1 دو دولت روس و انگليس، تمام اين اقدامات نظامى را براساس قرارداد 1907م. و به عنوان 
ــروش كالاهاى خود در ايران، به امنيت احتياج  ــاد امنيت در منطقة نفوذ خود انجام  دادند. آن ها براى ف ايج
داشتند و به همين دليل بود كه هزينه هاى اين ارتش ها را تقبل مى كردند. پليس جنوب در واپسين لحظات 
ــى فعاليت مى كرد و شامل  ــران انگليس حيات خود، قبل از ادغام در ارتش نوين ايران، همچنان زير نظر افس

5400 سرباز ايرانى، 47 افسر انگليسى، 256 افسر جزء انگليسى و هندى و 190 افسر جزء ايرانى بود.2

نتيجه: 
بررسى  ها مشخص مى  كند كه دولت انگليس، چندين هدف را از تشكيل ژاندارمرى فارس دنبال مى  كرد: 
ــت اينكه علاوه بر خوددارى از پرداخت عوارض راهدارى در مسير، امنيت راه هاى جنوب را نيز تأمين  نخس
ــتد بازرگانى با نواحى جنوبى و مركزى ايران پرداخته، نفوذ  ــى در امنيت به داد و س كند تا بازرگانان انگليس
ــمال  ــتن بريگاد قزاق در ش ــتر كنند. دوم اينكه در تقابل با دولت روس كه با داش خود را در اين مناطق بيش
ــتفاده مى  كرد، انگليس نيز با داشتن  ــار بر دولت مركزى ايران اس ايران  كه از آن همچون اهرمى براى فش
ــورى بى طرف و افراد بومى بتواند بر قدرت مركزى اعمال نفود  ــكل از افسران انگليسى يا كش نيرويى متش
ــكيل گرديد و در مدت كوتاهى پس  ــوئدى از افراد محلى تش ــاران س كند. ژاندارمرى فارس با كمك مستش
ــان داد. اين نيرو در ابتدا  ــتحفاظى خود نش ــيس، كفايت خود را در برقرارى امنيت راه هاى حوزة اس از تأس
كاملاً مطيع انگليسى  ها بود و كنسولگرى انگليس را از كارهاى خود آگاه مى  كرد، اما پس از مدتى، افسران 
ــوء  استفاده از آن هاست، سياست خود را در  ــئله كه دولت انگليس در پى س ژاندارمرى با پى بردن به اين مس

قبال انگليس تغيير داد.
ــولگرى آلمان، به  ــوئدى خود و كنس با آغاز جنگ جهانى اول، ژاندارمرى فارس تحت تأثير فرماندهان س

1. غلامرضا وطن دوست و حسن جليل پور، جنگ جهانى اول و برپايى ژاندارمرى در فارس، تهران، به ديد، 1380، 
ص63ــ 64.

شماره52،  دى1385،  زمانه،  مجلة  پهلوى»،  سلسلة  پايان  تا  قاجار  عهد  از  ارتش  «تحولات  محمد،  نايب پور،   .2
ص13-4.
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ــط دولت انگليس پرداخت نمي شد و  اهداف دولت آلمان گرايش پيدا كرده بود و چون مواجب آن ها ديگر توس
ــت به قيام زدند. در  ــتوه آمده بودند، دس افراد ايرانى ژاندارمرى از دخالت  هاى انگليس در وطن خويش به س
ــاهى و تلگراف شيراز را به تصرف در آورد. درآن برهة  ــولگرى انگليس، بانك شاهنش طول مدت قيام، كنس
ــت حزب دموكرات بود؛ بنابراين افراد ژاندارمرى با پيوستن به اين حزب،  ــيراز در دس ــتر امور ش زمانى، بيش

«حزب حافظين اسقلال» را بنياد نهادند. 
قيام ژاندارمرى به دلايلى از جمله پرداخت  نشدن مواجب؛ خروج ووسترو، كنسول آلمان از شيراز كه قرار 
بود پول و اسلحه در اختيار ژاندارمرى قرار دهد؛ برخورد نادرست افراد ژاندارمرى با طرفداران دولت انگليس؛ 
ــس با صولت  الدوله  ــدن قوام  الملكِ طرفدار انگلي ــه طرفدارانش؛ متحد ش ــى و نظامى انگليس ب ــك مال كم
ــقايى؛ شكست نظامى افراد ژاندارمرى در نبرد فسا؛ كودتاى افراد ژاندارمرى مخالف قيام و روشن شدن  قش

موضع مخالف دولت مركزى در قبال اين قيام، به نتيجة مطلوب دست نيافت. 
دولت انگليس كه و همچنان در پى نفوذ اقتصادى بيشتر و تأمين امنيت در اين نواحى بود، در حين قيام، 
ــى و هندى و افراد بومى،«پليس جنوب» را بنياد نهاد كه وظيفه  اش  ــران انگليس ــكل از افس با نيرويى متش
ــتحكم كردن مواضع دولت انگليس و ايجاد  ــيرهاى كاروان رو؛ مس همانند ژاندارمرى فارس، حفاظت از مس

نيروى نظامى وابسته به خود در جنوب، همانند بريگاد قزاق وابسته به روسيه در شمال كشور بود.


